
چكمه اي بود كه يك لنگه داشت ،يك لنگه نداشت.
هيچك‌س با اين چكمه كاري نداشت.

چكمه ي يك لنگه،  پايين پلهّ ها بود. بقيّه‌ي كفش  و چكمه‌ها بالاي پلهّ ها 
بودند.

يك روز باران تندي باريد.جيرجيركي توي حياط از سرما، جير جير مي كرد.

چكمه، جير جيرك را ديد. به طرفش دويدو گفت:
»زود باش بپَِر توي من!« 

جيرجيرك كه از باران خيس شده بود ،پريد توي چكمه.چكمه هم بدو بدو 
رفت زير پلهّ.

آن شب جيرجيرك توي چكمه خوابيد و تا صبح جيرجير آواز خواند.

صبح كه شد، چكمه بيدار شد. ديد جير جيرك رفته. خيلي غصّه خورد. 

او تا شب ، آواز هايي را كه جير جيرك برايش خوانده بود، خواند. 

كفش و چكمه هاي ديگر، از بالاي پلهّ ها آوازش را شنيدند و گفتند: 

»خوش به حالش... چه قشنگ مي خواند!« •

صّه

ک اسم و چند ق
          ی

   •   تصويرگر:  سحر حقگو

  چکمه

 دوتا چکمه بودند، خيلي بازیگوش. اسم کیی بلَا بود، اسم آن کیی ناقلا.

 کی روزچکمه بلَا کی گوشه قایم شد. چکمه ناقلا هرچی گشت او 
را  پیدا نکرد. با خودش گفت: »این بلَا، چه قدر زرنگ شده! نمی توانم 

پیدایش کنم . امّا من زرنگ ترم!«
آن وقت فكري كرد و بلند بلند گفت:»بهَ بهَ !چه بندهای قشنگی! چه قدر 
درازند! چه خوش رنگند! اگر چکمه ي بلَا بود، کیی مال او می شد، کیی 
مال من. آن وقت دوتایی بندهایمان را  می بستیم ومی رفتیم برف بازی.«

کی دفعه چکمه ي بلَا دوید جلو و گفت:»کو؟ کو؟... بند من کو؟«
چکمه ي ناقلا خندید و گفت: »کدام بند؟«

چکمه ي بلَا گفت: »همان که قشنگ است، دراز است، خوش رنگ 
است.«

چکمه ي ناقلا گفت‌: »توی کفاشّی است.«
چکمه ي بلَا گفت: »کَلکَ زدی؟«

چکمه ي ناقلا دوباره خندید و گفت: »کی‌ کَلکَ کوچولو. امّا اگر 
قول بدهی دیگر قایم نشوی،فردا می رویم و آن را

 می‌خریم.«  •

• شراره وظيفه شناس

• محمدرضا شمس

چكمه ي بي لنِگه

چکمه ي كَلكَ
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چکمه کوچولو دوست داشت از صبح تا شب توپ‌بازی کند. 

امّا خواهردو قلويش دوست داشت ادَای چکمه‌های پاشنه بلند را در 

بیاورد، یا خاله‌بازی کند. 

کی روز وقتی چکمه کوچولو از خواب بیدار شد،ديد خواهرش 

نيست. لنگ‌لنگان دوید توی حیاط. آن قدر آب‌بازی و 

توپ‌بازی کرد که شب شد. يك دفعه با خودش گفت: 

»وای... شب شد! پس چرا خواهرم نیامد؟« 

راه افتاد دنبال خواهرش. این طرف رفت. آن طرف 

رفت. بالا رفت. پایین رفت...

کی دفعه خواهرش را دید که زیر درختی نشسته، 

گنجشک كوچولويي را توی بغلش گرفته و برایش لالایی 
می‌خواندَ.

خوش‌حال شد و گفت: »خواهر‌جان... تو این جایی؟ چه كار مي 
كني؟«

خواهرش گفت: »این گنجشک كوچولو هیچ کس را ندارد. می‌خواهم 

مامانش بشوم. ترسیدم تو با من دعوا کنی.«

چکمه کوچولو خندید و گفت: »نه... چرا دعوا كنم؟ تو مامانش 

باش. من هم دایی‌اش می‌شوم.«

بعد خواهرش را هزار تا بوس کرد  •

کی چکمه بود که آرزو داشت با کی قدم برسد 

به آن‌ور دنیا. يك روز وقتی از خواب بیدار شد، دید به 
آرزویش رسیده ، شده به چه بزرگی! 

کی قدم برداشت و رسید به آن‌ور دنیا. از خوش‌حالي پريد 
به هوا.  سرش خورد به ابرها.

 ستاره‌ها جیغ زدند: »آی... یواش! يواش تر! چه خبرت 
است؟«

چکمه افتاد روی زمین. مورچه‌ها داد زدند: »وای... 
مواظب باش! الان ما را له می‌کنی!«

چکمه زود کی قدم برداشت و برگشت به اين‌ورِ دنیا. 

بعد با خودش گفت: »این‌جوری دنیا چه زود تمام 
می‌شود! اصلاً کِیف ندارد.«

شب که خواست بخوابد، آرزو کرد: »کاش مثل اوّل می‌شدم!«

صبح که بیدار شد، دید به آرزویش رسیده، شده مثل اوّلش. 

خوش‌حال شد. پرید به هوا. دیگر سرش نخورد به ابرها. آمد 

پايين. رسيد به زمين.آن‌وقت از خوش‌حالی، هزار بار دور 

حیاط چرخید  •

• فروزنده خداجو

چکمه‌ای که دایی شد

• ناصر نادری

آرزوی چکمه
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